
چهار عاملی که در بالا بررسی شدند، ما را قادر می سازند تا  یک سیاست مشارکت 
جدید

 
ایالات  خروج  از  پس  چین  سیاست  تغییرات  و  تداوم  برای 
ارائه  را  خوبی  توضیح   2021 اوت  در  افغانستان  از  متحده 
بدهیم. این سیاست را می توان به عنوان مشارکت و تعامل 
جدید چین با افغانستان توصیف کرد که یک بار دیگر توسط طالبان اداره می شود که شامل 
پنج عنصر اصلی است: 1. پذیرش تسلط طالبان بر امور افغانستان به طور عملی و محتاطانه 
یک  تسهیل   .3 شود  تروریست ها  امن  پناهگاه  دیگر  بار  افغانستان  اینکه  از  جلوگیری   .2
سیاست فراگیر در کشور 4. نشان دادن میزان بیشتری از توجهات و نگرانی های بشردوستانه 

و 5. شرمنده کردن ایالات متحده و غرب به دلیل سلب مسئولیت از خود.
چهار عنصر اول، شامل تداوم روشنی از سیاست های گذشته است، اما همه آنها با میزانی از 
فوریت بیشتر پیش رفته اند. هدف از شرمسار کردن ایالات متحده اثبات انتقاد طولانی مدت 
واشنگتن  به  زدن  سیخونک  نیز  و  ایالات متحده  مداخله جویانه  خارجی  سیاست  از  چین 
فاصله  در  چین  اگرچه  بود.  خروج  از  پس  افغانستان  بازسازی  مسئولیت  پذیرفتن  برای 
سال های 1996 تا 2001 با دولت اول طالبان ارتباط نداشت، اما در اواخر دهه 1990 با این رژیم 
ارتباط برقرار کرد و از آن زمان تاکنون کانال های ارتباطی را حفظ کرده است. سفیر چین در 
پاکستان حتی در سال 2000 با ملا محمد عمر، رهبر طالبان ملاقات هم کرد ]17[. برخلاف 
ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی، چین مدت ها بر این عقیده بوده که طالبان 
در عرصه سیاسی افغانستان، هم یک بازیگر اصلی است و هم خواهد بود و تلاش کرده است 
با خودداری از جانبداری آشکار از مواضع ایالات متحده و ناتو، از دشمنی با طالبان خودداری 
کند ]2، ص573[. اگرچه تصرف بسیار سریع قدرت توسط طالبان در اوت 2021 چین را هم به 
اندازه طالبان شگفت زده کرد، اما پکن لحظه ای در توانایی خود برای ایفای نقشی برجسته 
در امور افغانستان تردید نکرد. در 28 ژوئیه، قبل از تسلط طالبان بر کابل، وانگ یی، مشاور 
دولتی و وزیر  خارجه چین، یک هیأت بلندپایه افغان را به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون 
رهبر طالبان به حضور پذیرفت. وانگ یی، طالبان را »یک نیروی محوری نظامی و سیاسی در 
را  طالبان  چین،  کرد  اعلام  انظارعمومی  در  و   

ً
علنا نخستین بار  برای  و  توصیف  افغانستان« 

به عنوان یک بازیگر قانونی و مسلط بر امور افغانستان می پذیرد ]20[.
 

با این حال چنین پذیرشی براساس زمینه های عمل گرایانه  مشروط بودن
اتخاذ می شود و به نظر می رسد مشروط است به انتظاری که 
از تمایل و توانایی طالبان برای مبارزه با تروریسم و ایجاد یک 
سیاست  سوم  و  دوم  عناصر  یعنی  پایدار-  سیاسی  راه حل 
تعاملی جدید چین- وجود دارد. هر چه باشد، طالبان یک جنبش بنیادگرای اسلامی است که 
حکمرانی  با  مرتبط  تمامیت ارضی  و  حاکمیت  حق  سکولار  مفاهیم  برای  احترامی  هیچ   

ً
ذاتا

دولتی نوین قائل نیست. احتیاط پکن از این واقعیت آشکار مشخص است که تا هنگام نوشته 
شدن این مقاله در فوریه 2022، هنوز از به رسمیت شناختن دولت جدید طالبان خودداری 
کرده است. همان  طور که هیچ کشور دیگری در سراسر جهان هم این کار را نکرده است، چین 
اهرم  است  ممکن  طالبان  شناختن  رسمیت  به  اما  ندارد،  کار  این  برای  عجله ای  هیچ  هم 

 مبارزه با تروریسم و ثبات سیاسی باشد.
ً
فشاری علیه طالبان در مورد مسائل مهم مخصوصا
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